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سه  و و راهیصورت آشکارا در ادبیات رسمی معمول نیست؛ بدابراین با این تکدیک، شعر او داز آن به

ه بـی، مدجـر سطح معدایی پیدا کرده است  همچدین کاربرد این اصطلاحات در بستر تصویر فدیّ و بلاغـ
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 . مقدمّه1
، وم ادبـیریری شاعران و ادیبان در ادوار کهن ادبیات از اصطلاحات انواع علـبهره

، در آن اشعار کلاسیک و تعمـق یها بوده است  در بازخوانهای شعر آنمایهیکی از بن

 ردیشــویم  شــاعران ادبیــات کلاســیک ک ــرو میهــا روبــهوفور بــا ایــن نــوع کاربردبــه

رونـه انـد  اینآفریدی و خلق معدا بـه خـدمت ررفتهوبیگاه این شگرد را برای دلا،تراه

عری شـ؛ زیرا برخی مضامین استدر چدد محور دلا،ی متبلور شدهکاربرد اصطلاحات، 

 اند دهن ششگرد شاعرانه و ادیبانه بیاتابدد، در پرتو این که تعبیر صریح را برنمی

و در پرتو زبان و ادبیات عربی  1ادبیات کلاسیک کردی در حوزۀ مکتب ادبی بابان

(  ادیبـان و شـاعران در 78-61: 1395و فارسی، رشد و رسترش پیدا کرد )حمه بـاقی، 

را در آثـار  لاحات علـوم و معـارف اسـلامیو اصـطمضامین  ادبی،-این حوزۀ فرهدگی

-مدظوم و مدثور خویش پذیرفتدد  در این میان، شاعران رـاهی بـه اصـطلاحات صـرفی

انـد  های متدـوعّی آفریدهاند و به کمک آن، دلا،تبلاغی متمسک شده-نحوی و ادبی

کم رـرایش سمت معدای زایشی و متـراها بهاشعارشان با این ترفددها و تکدیک درنتیجه

-1800رد، ملاخدر احمـد شـاویس میکـایلی )یافته است  در میان شاعران کلاسیک ک 

 شکلی برجسته و چشمگیر از این فن بهره برده است به 2(، متخلص به نا،ی1877

 بیان مسئله .1-1

ی، در پی بازخوانی و تحلیـ  اشـعاری اسـت کـه تحلیل-این جستار با شیوۀ توصیفی

 آنزمیدۀ معدا و دلا،ـت بلاغی در پس-نحوی و ادبی-رفیشکلی فدّی، اصطلاحات صبه

آفریدی کرده است  برای دست یافتن به ایـن مقصـود، جامعـۀ آمـاری وارد شده و نقش

                                                           

یـ  سـدۀ کـه در اوا ندر اقلـیم کردسـتا سلیمانیه شهر مکتبی ادبی در حوزۀ فرمانروایی امارت بابان با مرکزیت  1

 اند از: نا،ی، سا،م و کردی نوزدهم شک  ررفت و سه شاعر بزرگ نس  نخست آن عبارت

ادبیـات  تـرین و نامـدارترین شـاعر(، مـتخلص بـه نـا،ی، بزرگ1877-1800ویس میکـایلی )ملاخدر احمد شا  2

در ازرشـت در راه بحج،  ش بهسفر واپسین زور بود و پس ازی میانه است  وی در اص ، اه  شهرردکلاسیک ک 

لی، نه پکێک لهه وهواری   ، چهه١٩٧٦سهوودد، د، مهمههمحه دررذشـت )نـک:همان جـا در استانبول ساکن شد و 
 ( غدی: کۆڕ  زینی  یی کو دبه
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هدـر بیـان  صّ خـود، درپژوهش را بر شعر نا،ی متمرکز کردیم  شاعر با شـگردهای خـا

سـتار، فردهـا و بهره برررفته است  بدـابراین در ایـن ج از این دست اصطلاحاتخویش 

هایی را که شاعر در آن، چدین واژرـانی را بـه کـار بـرده اسـت، بررسـی و تحلیـ  بیت

ایم تا دریابیم شاعر چگونه و به چه مقصودی این اصطلاحات را به شداختی کردهدلا،ت

هایی از رهگـذر آن آفریـده و کاربسـت ایـن نـوع اصـطلاحات، کار ررفته، چه دلا،ت

 در شعر نا،ی شده است  ایمدجر به چه پدیده

. اهداف پژوهش1-2

ردی مایه و بافتار ادبیات ک ـای از درونکوشد روشهاین پژوهش در رام نخست می

 اشـیۀ ایـنادبـی در شـعر نـا،ی بدمایانـد  در ح-را با تکیه بر کاربست اصطلاحات زبـانی

ت و ادبیـا ای از پیوندها و مبادلات ادیبان و شاعران کرد با فرهدـ،، زبـانبحث، روشه

گردهای یابـد  تحلیـ  شـشـود، تجلّـی میعربی که از خلال تحلی  این اشعار متبلور می

هـای معدـایی، بلاغی برآمده از کاربست این دست اصطلاحات، همـراه بـا تحلیـ  بافت

لـیم هدف اصلی این نوشتار اسـت  تبیـین پیوسـتاری و همگرایـی ادبیـات کـردی در اق

 یگر نتایج این جستار خواهد بود ایرانی، از د-ادبیات اسلامی

 . پیشینة پژوهش1-3

، تـاکدون پژوهشـی دربـارۀ در ادبیات کـردی های ادبی دانشگاهیدر بستر پژوهش

تـرین مدبعـی کـه ایـن موضـوع در آن، در شـک  و این موضوع انجام نشده اسـت  مهم

 اسـت کـه ملاعبـدا،کریم مـدر  و شرح دیوان نـا،یشمای  فراریر مطرح شده است، 

اند ها در شرح اشعار نا،ی، کوشـیدهاند  آن( ارائه کرده1392فرزندش فاتح عبدا،کریم )

هـا در شـرح اسـرار و رمـوز توان رفت اررچه آنتحلیلی از شعرها به دست بدهدد  می

ایـن دسـت اشـعار  جـای خـا،ی تحلیـ ِبـا ایـن وجـود، اند، شعر نا،ی، خوب ظاهر شده

( دو کتاب در تحلی  و شرح زندرانی و 1997و  1976شود  مسعود محمّد )مشاهده می

شعر نا،ی نوشته است کـه در موضـوع خـود، جـزو مدـابی تحلیلـی مهـم هسـتدد؛ امّـا در 

( در کتـابی بـا نـام 2012نـدرت وارد شـده اسـت  زانـا خلیـ  )موضوع ایـن جسـتار، به
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جسـتار را ، چدد بیت از موضوع ایـن (اروتیک در شعر نا،ی) ئیرۆتیک له شیور  ن لیهدی

به بوتۀ نقد کشیده است  محور کار وی، جدبۀ معداپژوهی دارد و بیشـتر مبتدـی بـر شـرح 

توان رفت در مسئلۀ مدّنظر ایـن پـژوهش، ملاعبدا،کریم مدر  و فرزندش است و می

 چددان موفق نبوده است 

»تـوان بـه جسـتاری بـا عدـوان تری از این موضـوع، میامّا در سطح رسترده

مکاران هسبوق و از م« 

عـرّی در م( اشاره کرد که نویسددران ضمن اشاره به افراط و اصراف ابـوا،علای 1389)

وضـوع اند که رسـتردری ایـن مادبی، به این نتیجه رسیده -کاربست اصطلاحات زبانی

، ایـن نـش و الاـلاع آفریددـدۀ اثـر دارد و از دیگـر سـواز یک سو، نشان از رسـترش دا

شـده  ار ررفتـهها و افکار آفریدشگر ادبی به کمثابۀ رهگذری بر تعبیر از اندیشهشگرد به

رد کـه ( اشـاره کـ1398توان به جستاری از جابری اردکانی و زارع )است  همچدین می

ــه کمــک اصــطلاحات صــرف رســی بررســی ونحو در ادبیــات فاآفــریدش بلاغــی را ب

حسـن  ودهد در بستر این موضوع، اغلـب ایهـام ها نشان میاند  نتایج پژوهش آنکرده

 هایی چـون تشـبیه،اند  رذشـته از ایـن، آرایـهتعلی  و مراعات نظیر بـا هـم تلفیـق شـده

 د بیشـتریا،مث  در تصویرآفریدی با این دست اصطلاحات، نمـواستعاره، کدایه و ارسال

 اند داشته

 

 آفرینی با اصطلاحاتلالت. د2

شـود مایه، آن عدصری در اثر ادبی است کـه بـا بسـامد معدـاداری تکـرار میارر بن

های مایهرمان یکی از بنادبی، بی-(، کاربست اصطلاحات زبانی9: 1388)پارسانسب، 

شعر نا،ی است  در بیشتر اشعاری که نا،ی از این دست اصـطلاحات بهـره بـرده، معدـای 

ی را مدّنظر داشـته اسـت کـه آوردن چدـین معـانی و مفـاهیمی در ادبیـات ضمدی دیگر

رسمی معمول نیست و معمولاً صراحت بیان در آن وادی رواج ندارد؛ از ایـن رو، نـا،ی 

هایی چون تشبیه، استعاره، کدایه و ایهام برای بیان مراد خویش متوسـ  شـده به صداعت
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ز حیث ،فظی و معدوی بودن، امـری دشـوار های ادبی، ااست  قائ  شدن مرز میان آرایه

شـود  ( و در شعر نا،ی ایـن امتـزاج در حـدّ اعلـی مشـاهده می58: 1397است )بهرامی، 

آنچه دربارۀ تحلی  شعر نا،ی آشـکار اسـت، ایـن اسـت کـه وی در یـک جهـان یگانـه 

محصــور نمانــده اســت؛ بلکــه چدــددنیایی یــا چدــدجهانی در شــعر او پدیــدۀ برجســته و 

 ( 10: 2012،ی ، دی است )خهپرشواه

در  خواسـته اسـت؛ بـه همـین د،یـ ،رمان نا،ی شعر را تدهـا بـرای خـودِ شـعر میبی

 همـراه بـا اوج شـعریت والا« شداسـیکخـ  سـیر زیبایی»سراسر دیوان اشـعارش یـک 

زبـان و  (  نا،ی در هر موضوعی که وارد شده است، با چیرری بر8مشهود است )همان: 

سی متـون هدر خلاق را به اوج رسانده است  برر آفریدی خویش،دلا،ت بیان و با قدرت

صـورت ونحو بهبرای دسـتیابی بـه یـک پیوسـتار زبـانیِ مدسـجم، بـا اشـتمال بـر صـرف

اری، زمیدی و بختیـزمان، نتـایج معتبرتـری در پـی خواهـد داشـت )محمّـدنژاد عـا،یهم

1400 :264 ) 

 نا،ی، چدد رسترۀ علـم صـرف، علـم آفریدی و کاربست اصطلاحات در شعردلا،ت

ی در شود  در رسترۀ علم صـرف، شـواهدی از شـعر نـا،نحو و علوم بلاغی را شام  می

آفریدی دست است که در آن، شاعر با کاربست اصطلاحات مرتب  با این علـم، دلا،ـت

 از جملـه ترین شواهد شعری در این زمیده، بـه انـواع کلمـهو هدرنمایی کرده است  مهم

رخـی شود  در رسترۀ مربوط بـه علـم نحـو نیـز بف جرّ و ا،قاب اعراب مربوط میحرو

ر دهای نحوی و اوصاف و ا،قاب اعراب را به کار ررفتـه اسـت  همچدـین دسـتی نقش

کـر اسـت ذعلوم بلاغی برده و با عاریت ررفتن از آن، معداآفریدی کرده اسـت  شـایان 

یـه و سـترهای اسـتعاره، تشـبیه، کداکاربست این دست اصـطلاحات در شـعر نـا،ی، در ب

 حب دو یابرخی صدایی بدیعی صورت پذیرفته است  بیشتر اشعار نا،ی با این شگرد، صا

 لایۀ معدایی شده است راهی سه 

 آفرینی در بستر تشبیهدلالت .1-2
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صرف  را که اصطلاحی در ،غت و علم لا(ا،ف)مخفف لام« ،فلالامه»نا،ی اصطلاح 

آن  به برای ز،ف آورده ورود، در نقش مشبهٌبه کار می «ا،ف ،یده» ست و برای تعبیر ازا

 است: را برای بیان حا،ت ز،ف که همراه با پیچ و تاب و قو  است، به کار ررفته

 ینتزولفه لامی ك، وهمنه فیینه باعیسی سوبووتت
 بێ« لفلالامه» كبگرێته ناو، وه دتر دوو لا قهله هه       

  (608: 1392، )نا،ی

یـۀ ن و لاریاز آنجا که شعر نا،ی در جاهای بسیاری، دارای دو لایۀ روساخت یـا زب ـ

دـای زیرساخت یا زیرین است، باید در هـر دو سـطح، معدـای مـتن را تشـریح کـرد  مع

ه از کـروساختی بیت: ثبوت تو باعث نفی من است، همچون لام ز،فانت، در آن حا،ت 

ف اعر ز،ـریرد در این بیت، شت را در میان میوبالایقد« لالاملف»هر دو لارف همچون 

 تشبیه کرده است « ل»را به حرف 

 )مـن در وجود تو باعث عدم وجود من است»روید: در معدای زیرساخت شاعر می

سـبب ایدکـه مـن ؛ چراکه بهتو محو هستم؛ ارر تو باشی، وجودی از من در میان نیست(

ه که ام، همان رونام و از میان رفتهوجود تو محو شده تو را بسیار دوست دارم، خود در

اند و سـر هاند و آن را پوشاندهایت از چپ و راست قدوبالای تو را در میان ررفتهز،ف

را « لا»اسـت و شـک  حـرف خم شده و در هم فرورفته « ل»هایت همچون حرف ز،ف

 /کدـد )حـرف نفـیکه دلا،ت بر نیست و نبـودن می« لا»درست کرده است  این حرف 

ــه کــه ز،ف ــد دارد، همــان رون ــن ت کی ــودِ م ــر نب ــدوبالایت رانهــی اســت(، ب ــت ق  های

تدیـده درهم در تشـبیه یـا تشـبیهِ ای تشـبیهدر این معدای زیرسـاختی، رونـه  «اندهپوشاند

به شـبهٌ، م«ل»شـده بـه حـرف شود؛ زیرا پوشاندن قدوبالا توس  ز،ـفِ تشبیهمشاهده می

 حوشدۀ راوی در وجود مخالاب شده است برای مفهوم م

ای دارد و از شداسی ادبی، جایگاه ویـژهدر علم بدیی و زیبایی« ،فّ و نشر»اصطلاح 

صداعات مشهور بدیی است  این فنّ بدیعی در متن ادبی بـه دو شـک  مرتّـب و مشـوّش 
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ده یابد  نا،ی در شعر زیر، از این صدعت برای توصـیف ز،ـف یـار اسـتفاده کـرنمود می

 است:

 بقرهكوو عهوه نڵقهمار و به حه مبه خه ینیزولفه
 بتتهموره ، چشووهموشه ، چشرنو نه فله شیعری       

 (130)همان: 

اند  شـعرِ وتاب چون مار و در حلقه بستن چون عقربهایش در پیچمعدی بیت: ز،ف

 رند، خواه مشوّش، خواه مرتّب ونشدارای ،فّ

 این بیت، ز،ف محبوب را به شعر حـاوی صـدعت ،ـفّ و نشـر بـدون تفـاوت دردر 

شـان از نمرتّب یا مشوّش بودنش تشبیه کرده است  این تفاوت نداشـتن در نظـر شـاعر، 

ــالات درررون ــونده و همح ــی در ش ــدعت بلاغ ــک ص ــابراین ی ــف دارد  بد ــان ز، زم

 آفریدی پذیرفته است تصویرآفریدی شاعر، کارکرد دلا،ت

بـوب وار، رخسارۀ محعر در بیتی دیگر، ضمن آفریدن یک تشبیه مضمر و تمثی شا

کارریری اصـطلاحات نحـوی توصـیف ویژه دهانش و کوچکی آن را با بهخویش و به

« اثـرخبر بی»)مدظور مبتدا( و « ابتدا»کرده است  در این بیت، ضمن آوردن دو اصطلاح 

بـوب به بـرای وصـف دهـان محام مشـبهٌ)مدظور خبر مقدّر(، یک بافت نحوی را در مقـ

یز بـه همین بیت شاعر با الالاق این توصیف، روشۀ چشمی ندر آورده است  در ضمن، 

: 1388حـان، لابدگرید: نزد حکما و فلاسفه و تشبیه دهان به آن در ادبیات )« جوهر فرد»

 ررفتدد:( داشته است که آن را برای وصف دهان به کار می128

 رهدهبه مئادهنیبه له فیكری وخساریڕ سفیوه
 رهسهبێ ئه ریبهخه كوه میده دحیمه ئیبتیدای

 (421: 1392)نا،ی، 

انش آدم بیرون اسـت  ابتـدای مـدح دهـمعدی بیت: وصف رخسارۀ او از اندیشۀ بدی

 نشان )خبر مقدّر( است هماندد خبرِ بی
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خته کـه دهـان را چدـان کوچـک سـا مبا،غۀ نهفته در این بیت به جایی رسیده اسـت

 بیه کـردهشود؛ در نتیجه، آن را به خبـر مقـدّر تشـآید و دیده نمیاست که به چشم نمی

ایش هسـت  رونه که خبر مقدّر در جملۀ اسمیه ،فظاً نیست؛ اما عم  و معدـهمان  است؛

 روید و صدایش هسـت؛ امـا دهـانشبدابراین ممدوح در چدین قاب تصویری سخن می

 داست ناپی

کـه بـرای شـش سـاخت از ضـمایر و افعـال در مقابـ  مخالاـب و « غایب»اصطلاح 

ارکرد کـهای دیگـری در بسـتر تشـبیه در شـعر نـا،ی، متکلمّ شداخته شده است، به شیوه

 دلا،ی پیدا کرده است:-معدایی

 مما، ئهغائیبه ریسهبێ ئه ریبهخه نالی
 رداحهسه وناجاتیدێ له م زینحه ناڵێكی               

 (79)همان:                  

از ای انــدوهداد در رازونیــنشــان غایــب اســت؛ امــا نا،ــهمعدــی بیــت: نــا،ی خبــر بی

از علـم « غایـب»آفریدی بـا اصـطلاح شاعر ضـمن دلا،ـت رسد سحرراهی به روش می

تشـبیه ک از علم نحو، خود را در پوشش یـ« خبر مقدّر»در مفهوم « اثرخبر بی»صرف و 

دایی هم ویکرد معرمثابۀ شیئی مقدّر، یعدی ناپیدا یا نامرئی تصویر کرده است  این بلیغ به

 عـدم حضـورتواند متضمنّ سستی و ضعیفی و لاغـری مفـرط باشـد و هـم متضـمنّ می

ر در او را ویژه با ا،هام از مصرع دوم که وجود و حضوملمو  در ،با  تواضی باشد، به

 شدویم یرازونیاز سحرراهی م

کدـد، در بیت زیر که شاعر در یکی از سـفرهای حجـش، راه حجـاز را وصـف می

دبـی اآفریدی بـه خـدمت مـتن است، بـرای دلا،ـت« عام  جرّ»که در مفهوم « آ،ت جرّ»

 درآمده است:

 !ییارهییاره سهحاجیانه وا تیا سه ێیڕر گهمه
 !بانانهساره ریریجه ڕڕیجه تیڕڕه ئالهجهمه

 (496)همان: 



 

 63  ــ ...ردیادبیات کُ در ادبی-ی و بلاغینحو-یو کاربست اصطلاحات صرف یشناسدلالت

 

وآمـد اسـت و ایـن راه ح جّـاج اسـت کـه کـاروان در آن در رفت معدی بیت: مگـر

مسـیر  کهکشـان سـاربانان را در بـه دیگـر سـخن یا) ؟کهکشان عام  جرّ ساربانان است

 (کدد؟کشاند و راهدمایی میمی

عدای بیـت در علم نحو وارد شده است  در کلیّت م« عام  جرّ»در مفهوم « آ،ت جرّ»

ا بـددانه و نیز مفهوم به سمت پایین کشیدن، مقصود و مطلوب است؛ بدابراین شاعر هدرم

ا در ونحو و علم بیان داشـته اسـت، چدـان کلمـات رتسلطی که بر واژران و علم صرف

عدـایی سطوح مختلف معدایی در کدار هم چیده که به یـاری فدـون بیـانی، چدـد بافـت م

 پدید آورده است 

 بستر استعارهآفرینی در دلالت .2-2

از حـروف جـرّ،  1کارکرد جسمانی بدن انسـان نا،ی برای تبیین مراد خویش دربارۀ 

بهره ررفته است  این حروف که عام  جرّ هستدد، اسم یـا « عن»و « علی»، «بـ»ویژه از به

اشاره شد که شعر نا،ی اغلب متضمّن دو یـا پیشتر  کددد جملۀ پس از خود را مجررو می

هـا هایی کـه صـراحت بیـان در آنمایهویژه در چدین درونایی است، بهچدد ساحت معد

از آنجا که برای دریافـت معدـای مـتن،   (224)برای نمونه بدگرید: همان:  معمول نیست

رون هـای رونـاشداختی و شداخت سـاختارهای عبـارات و دلا،تلازم است اصول زبان

هـای متعـدّد دن معـانی و دلا،ت(، ،حاظ کـر66: 1387واژران حاص  آید )میرحاجی، 

 واژران اشعار ذکرشده ضروری است 

                                                           

  ار داده استدر چدد نمونه، این دست مباحث را مضمون شعرسرایی خویش قر رفتدی است این شاعر پرآوازه  1

 اسـت  یکـی یکی از این اشعار دارای چدد بیت مرتب  با موضوع این جستار است که مـورد بررسـی قـرار ررفتـه

نـام حضـور  «مسـتوره»زنـی  بـه ظـاهر پرده کـه در آنی است در وصف خوابی بیها، شعر بلدددیگر از این نمونه

رۀ تومسـ»،ی بـا ای بـودن و آشـدایی نـادورهبدـا بـه هـم ،دارد  بسیاری از نویسددران تاریخ ادبیـات و پژوهشـگران

ۀ واژه کـبـر ایـن باورنـد محـور بـر پایـۀ یـک نگـرش تـاریخنامـدار سـدددجی،  ق(، شاعرۀ1220-1264« )اردلان

نگـارنگی و رحـال آنکـه بـا توجـه بـه  همان شاعر اردلانـی اسـت  در شعر نا،ی اسم خاصّ است و مراد« مستوره»

صـی بسـتن بـه شختـوان آن شـعر را بـدون بازتداخ  انبوه فدون شعری نزد نا،ی و بر پایۀ خوانشـی فرما،یسـتی مـی

 ( (2020)ر هبههڕ اند )بدگرید:هنظر ت کید داشتکه برخی پژوهشگران بر این تاریخی تحلی  کرد؛ چدان
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 آفرینی در بستر کنایهدلالت. 3
ر بـه که پیش از ایـن بیـان شـد، در شـعر نـا،ی مدجـبه کار ررفتن اصطلاحات، چدان

، یک (222ی )همان: پدید آمدن دو بافت معدایی زیرین و زبرین شده است  نا،ی در بیت

سـباب و ایک بافت معدایی عمقی را مدّنظر قـرار داده اسـت  از بافت معدایی سطحی و 

بیـات را توان رسترش دامدۀ بیان و رفتار در ادهای شاعر، میعوام  این دست نوآوری

ر بافتـار دآنچه مد نظر این پژوهش است، این است کـه (  123: 2015د، حمهنام برد )ئه

حـوی ی، انـواع اعـراب و عوامـ  نونحو زبـان عربـ، خواندده با حوزۀ صـرفمتن زبرین

  ، و،ی بافت کدایی آن وارد وادی حوزۀ معدایی دیگری شده استرو استروبه

 در بستر ایهام آفرینی. دلالت4
اکم بـا نا،ی راهی چدد اصطلاح از این دست را در یک بیت ردجانده است  این تر 

،ـت و یعدـی چدـد دلاهای متن را متکثّر و متراکم کـرده اسـت؛ آفریدش ایهامی، دلا،ت

دن آیـد  نـا،ی در بیـت زیـر، ضـمن آفریـچدد برداشت متفاوت از یک فرم واحد برمی

تفـی جایی واژرـانی را مدای فضای شعری تاروپودرونه کـه امکـان هـر نـوع جابـهرونه

ظـور )مد« خطـاب»و « حاضر»و « امر»(، اصطلاحات 182: 2017ساخته است )عوسمان، 

 است: مخالاب( را با هم جمی کرده

 نهییهمه رچیگهمر و خیتابه دڵ، ئهئه حازری
 غائیبه رچیگه، ئهمن میریتۆیه زه اجیعیڕ

 (410: 1392)نا،ی، 

در این بیـت، از « غایب»و « ضمیر»، «راجی»، «مدهی»، «خطاب»، «حاضر»اصطلاحات 

مدظور آفریـدن دلا،ـت و بـار اصطلاحات رایج علـم صـرف اسـت  شـاعر، آراهانـه بـه

بهره برده است؛ چراکه « خطاب»از مصدر آن، یعدی « مخالاب»جای تر، بهمعدایی افزون

ــین اصــطلاح  « نهــی»را از راه قیــا ، از  «مدهــی»هــر دو را مــدّنظر داشــته اســت  همچد

 برساخته است  ارر بخواهیم این نوع اصطلاحات را در محورهـایی ردیـف کدـیم، بایـد

بگــوییم از یــک ســو امــر و نهــی )موجــود در اصــطلاح مدهــی(، در یــک محــور جــای 
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ریرند که محور انواع انشایی فع  اسـت و حاضـر )در مفهـوم مـتکلّم(، خطـاب )در می

-غایــب افعــال و ضــمایر، رانۀهای ســه، در محــور ســاختمعدــای مخالاــب( و غایــب

توان محـور سـوم شـمرد؛ ریرند  همچدین ضمیر و راجی را میمتکلمّ جای می-مخالاب

زیرا ضمیر حتماً مرجعی دارد  در یک سویۀ دیگر، دو رونۀ امر حاضر و امـر غایـب را 

 کدیم صورت پراکدده در این بیت مشاهده میبه

لاحات رین و ظـاهر اصـطب ـتوان چدین تشریح کرد: در سطح زِیمعانی این بیت را م

میر است؛ اما برای امر و خطاب شدن حاضر است  ضـ« شدهنهی»دل هرچدد » روید:می

ح امّـا در سـط  «ظاهر[ صیغۀ غایـب اسـت، مرجـی ایـن ضـمیر تـو هسـتیمن، هرچدد ]به

تر و والاتـر گرفزیرین، این معدا با عدایت به ایهـامی کـه در واژرـان هسـت، بسـی شـ

اقـی برداری و مـورد خطـاب ودل ررچه نهی شده است، همواره آمادۀ فرمـان» شود:می

ا  شدن )در حدّ توبیخ شدن( است  ذهن و درونِ من ررچه ناپیداست و هـوش و حـو

  «وحسابی ندارم، این بدان سبب است که هوش و حواسم همواره پـیش توسـتدرست

ه بـیا  استینپیش تو بودن، همانا حضور ر»ستدباط کرد که توان چدین ااز رزارۀ اخیر می

دن از سوی دیگر، مصرع دوم که دلا،ت بر خـا،ی بـو«  است «حضور ناب»دیگر سخن 

ا،ی رساند که نقراری و دل در جایی یا به چیزی بدد نشدن را میاندرون دارد، مفهوم بی

 اتر بیـانبودری را زیبهیدر جایی دیگر، ضمن همسان و همدشین کردن آن با نی، این ت

 کرده است:

 پڕ هاواره بێ تۆ  چ وارێكیهه           ناڵێده ینه ك، وهخاڵییه روونمده
 (391)همان:   

ب نا،ـد  ایـن دل، بـی تـو عجـمعدی بیت: دل و درونم تهی شده است  چون نـی می

 مدز،گاه پر از داد و فغانی شده است 

 های عمیق و وسـیعین اصطلاحات ساده و پرکاربرد، دلا،تریری از ایشاعر با بهره

 آفریده است 
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 با صناعت پارادوکس آفرینی. دلالت5
در یک بیت، ضمن « تدکیر»و « غیر»، «معرفه»، «نکره»نا،ی با ردجاندن واژرانی نظیر 

هـا، صـداعت پوشاندن دلا،ت خاصّ در بافت دو زبان کردی و عربی به این دسـت واژه

شـایان ذکــر اســت نـا،ی بــا چدــین (  226را بــه اوج رسـانده اســت )همــان:  پـارادوکس

لاور لابیعی موجـود اسـت، بـا ظرافـت و هایی که میان واژران کردی و عربی بهشباهت

کـه « ب ـرد»و « دار»زدنی، نهایت استفاده را کرده است  برای نمونـه، دو واژۀ ،طافتی مثال

ست، در عربی معدای مدزل و خدکی/سرما معدای درخت و سد، اترتیب بهدر کردی به

بـه کـار ررفتـه و کردی با روساختی عربـی رساند  این دو واژه را نا،ی در شعری را می

ایـن شـعر، «  درونی ،ِدار ا،شـارزور و ب ردِهِ/کفرمیسـکگ رـرمگ  ،ـی آوِ سـردِه»روید: می

( و بـا 318: 2020حموودزاده، استاندارد زبان عربی و کردی را در هم ریخته است )مـه

نظیری به دست داده و تلفیق واژران کردی و عربی در چارچوب دستور عربی، متن بی

در جای خود، سزاوار تحقیقی جدارانه است  حاص  معدا با عدایت به معدـای عربـی آن 

، چـون آرزوی اشـک 1د،ـم بـرای مدز،گـاه و خدکـی شـارزور»شـود: دو واژه چدین می

در بافت کـردی آن، بایـد دو واژۀ درخـت و سـد، را   «ررمی است به آب سردِ آنجا

ــن تفــاوتِ اصــطلاحی کــه در کــردی  ــا ای ــه ب جــایگزین مدز،گــاه و خدکــی کــرد؛ ا،بت

کدـد  نیز دلا،ـت می «چیزهمه»با هم در ساحت مجاز جزء از ک ، بر مفهوم « ردداروبه»

رفیـت موجـود در ارر این ب عد از شعر نا،ی را در نظر آوریم، بدیهی اسـت اسـتفاده از ظ

در بافت زبان عربی و زبان کردی، در هدر شعر و معداآفریدی نا،ی مـرجّح  «تدــکیر»واژۀ 

ویژه آنکه نا،ی در این شعر به اشکال مختلف بر موضـوع نـاتوانی و ا،بته مؤکّد است، به

 ( 104: 2012،ی ، بر اثر کهو،ت ت کید کرده است )خه جسمیو ازکارافتادری 

 

 

                                                           

؛ 1977، یـاقوت، ؛ ا،حموی244: 1395جادی، شهر و مدطقۀ زادراه نا،ی واقی در جدوب شهر سلیمانیه )نک: سه  1

 ( 376-375، ص 5معجم ا،بلدان، ج
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 فرینی در بستر صفات نحوی و القاب اعرابآ. دلالت6
در  1را آورده است که هم نام چدد کتـاب« عوام »، شاعر اصطلاح دیگریدر بیت 

هـای پـس از ونحو است و هم در نحو، عدوانی اسـت بـرای کلمـاتی کـه در واژهصرف

ها را چدان وصف کرده اسـت کـه عمـ  نحویشـان از بـین کددد  نا،ی آنخود عم  می

 ( 223: 1392)نا،ی،  اندت یا به عبارتی، غیرعام  شدهرفته اس

 :ا،حال به کار ررفته استرا برای وصف« عام »در بیت زیر نیز اصطلاح 

 نلهسئهو مه سیلهوه هلیوا ئهكه چی موانهله من
 !ر بێنه بۆمهه ر بڵێنعزوور ئهو ناچار و مه عامیل

 (313)همان: 

چار م  و ناهایی که اه  وسیله و مسئله هستدد  عاار دارم به آنکمعدای بیت: من چه

 و معذورند و همواره باید درخواست کددد و لافیلی دیگران هستدد  

ده بازمانـ ناچار( از عمـ ، همان عاملی اسـت کـه اضـطراراً )بـه«عام ِ ناچارِ معذور»

وی دیگـر، دانـد و از سـ)معذور( است  چدین کسی از یک سـو خـود را اهـ  عمـ  می

داسـت کـه ناچار از عم  بازمانده و در این اوضاع، دچار رنج و عذاب شده اسـت  پیبه

 مصرع دوم جایگاهی در صدعت تشبیه نیز دارد

 های هنری و نحویآفرینی در بستر نام شخصیت. دلالت7
آفــریدش معدــا در پــیش ررفتــه اســت، در کاربســت  ۀشــگرد دیگــری کــه در زمیدــ

هـا، یابد  وی با به کار ررفتن این نوع شخصـیتحوی تجلّی میهای هدری و نشخصیت

 ته است:ای هدرمددانه و با تسلّ  بر علوم عربی آراسرونهتصاویر شعری خویش را به

 كاتیبه ئینتیخابی برۆتچاو و ئه ینیبه خاڵی
 ئیبنوموقله و ئیبنوحاجیبه رقیفه ینوقته عنییه 

 (409)همان: 

                                                           

ن ک: جمـی مـتـوان نـام بـرد )بـرای الالاعـات بیشـتر نـبرای نمونه، عوام  ملامحسن و عوام  جرجـانی را می  1

 ، قم: مؤسسه ا،دشر الإسلامی( 4، جامی ا،مقدمات  چ1431ا،مؤ،فین، 
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میـان  ال میان چشمان و ابروانت انتخاب کاتب است؛ یعدی نقطـۀ فـرقمعدی بیت: خ

 حاجب است  مقله و ابنابن

برای شرح بیشتر این بیت، باید بگوییم کـه مدظـور از کاتـب، آفریـدرار اسـت کـه 

چشم و ابروی ممدوح را بـا ایـن نقـش و نگـار و زیبدـدری آفریـده اسـت و بیددـده در 

کــه در تشـخیص برتــری دو مانـد؛ چدانان میتشـخیص برتــری یکـی بــر دیگـری حیــر

ق( در علـم 570-646حاجـب )ق( در هدـر خطّـالای و ابن272-328مقله )شخصیت ابن

حاجـب را در بطـن مـتن مقلـه و ابنماند  شاعر در این بیت، دو شخصیت ابننحو بازمی

هدرمدـد خطـاط  یـک1مقلـهآفریدی کـرده اسـت  ابنها مضمونخویش ردجانده و با آن

هـم از  2حاجـبدویسی جایگـاه و نـام و نشـانی داشـته اسـت  ابنده است که در خوشبو

ن پرآوازه است که از قضا کردتبار هم بوده است  با این حال، ظرافت و هدر نـا،ی یّنحوی

معدای به «هقلم »آفریدی با این اسامی است؛ از این نظر که در زبان عربی، در ،طافت معدی

ابرو هم هسـت  شـایان ذکـر اسـت اررچـه در ایدجـا مـراد از معدای به «حاجب»چشم و 

آفریدرار است، از اصطلاحات ادبـی نیـر هسـت کـه در ایـن سـیاق، بـا هـر دو  کاتب،

خـال میـان »شخصیت سازراری دارد  بر این اسا ، برآیدـد معدـای بیـت چدـین اسـت: 

یب در نظر چشم و ابرو، خواستۀ کاتب )آفریدرار( است  نقش و نگاری که از این ترک

  «کددآید، بیددده را در کشاکش چشم و ابرو متحیّر میمی

                                                           

مبتکر  س،یخوشدو ،بی(، ادق328-272م قلْه )ابنملقب به  ی،رازیبن عبدالله ش نیبن حس یمحمدّ بن عل یابوعل  1

 یسـیشدوخو ۀرانـرانه و اصـول دوازدهخطوط شش می  ابداع و تدظانیعباس یرانیا ریو مبدع خطوط مختلف و وز

و  رودیشمار م هدرمددانه به یسیسمت خوشدونگارش حروف به ریدر س یمیل عظتحوّ هک دهددیرا به او نسبت م

 ،ـی معرفـه  ؛ معجم الأدباء  رشاد الأریـب1993)نک: ا،حموی، یاقوت،  است یاسلام یسیدر خوشدو یعطف ۀنقط

  (2576-2574، ص ، بیروت: دارا،غرب الإسلامی1الأدیب، تحقیق  حسان عبّا ، چ

به جهـان  دهیمصر د دیصع ۀدر مدطق عا،م نحوی ،(ق570-646عثمان بن عمر ) نیا،دحاجب ابوعمرو جمالابن  2

 ا،کافیـهی وکه به مصر مهاجرت کردنـد  از مشـهورترین آثـار  همدان بودند های الارافرشود  خاندانش از کرد

ا،دین عثمان حاجب جمالا،معارف بزرگ اسلامی، ذی  ابنیرهدر صرف را باید نام برد )نک: دا ا،شافیهدر نحو و 

 بن عمر( 
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 . تشریح قواعد نحوی8

ست انده اقی مهای رونارون از او باعلاوه بر اشعار نا،ی، چدد مفرد نیز در موضوع

 که از آن میان، فرد زیر به موضوع حاضر مربوط است:

 میر دیاره، زه«حوققه» قتێ گوتتوه و حوققه به چوارده پارهڵهقه گۆشتی
 (723)همان:  

)واحـد وزن( بـه چهـارده واحـد پـول )واحـد  1«ح قهّ»معدی بیت: روشت راسته، هر 

، ضـمیر خـود «ح قّـه»معمول زمان نـا،ی لابعـاً درهـم و دیدـار( اسـت  همـین کـه رفتـی 

 مشخص است  

ع  و شـبه در این بیت، ضمن درج مثال، ضمیر محذوف را یاد کرده است و ایدکه ف

اسـت  فع  با مسددٌا،یه خویش از حیث جدس تطابق دارند  این بیت از جمله نـادر ابیـاتی

هشام به رشتۀ نظم کشـیده، ابن 2شرح مغدی ا،لبیبای که نق  است نا،ی از که از مدظومه

(؛ به همین د،ی  است که ساخت عربیـت از ظـاهر 30: 1976د، مهباقی مانده است )محه

های ضمیر محذوف، چدین مثـا،ی نحو عربی برای تبیین یکی از جایگاه آن پیداست  در

(؛ یعدـی ردـدم، 604-601: 2000)الأنصـاری، « ا،ق مـح  رلاـ ٌ بـدرهمگ»کددد: را ذکر می

در  بدابراین ضـمیر واقـی  «ا،قمح  رلا ٌ مدِه بدرهم»شود: رلالی یک درهم  تقدیر متن می

رردد  نا،ی به قیـا  ایـن مثـال رفتـه میبر جار و مجرورِ محذوف راب  است و به مبتدا

 در تقدیر یعدی هر حقهّ از آن  ؛«روشت راسته، هر حقهّ به چهارده پول»است: 

 

 

                                                           

  («واحد وزن» لالاعات بیشتر نک: دهخدا، ذی  عبارتواحدی است برای وزن )برای ا  1

یـن ا(؛ امّـا جـز 1976د، مـهرا به نظم کردی درآورده است )محه مغدی ا،لبیبنق  است که نا،ی یکی از شروح   2

 ن به ما نرسیده است بیت، چیزی از آ
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گیری. نتیجه9
شـد   ادبی مطرح و تشریح-در این پژوهش، ابتدا مسئلۀ کاربست اصطلاحات زبانی

دبیـات آوازه از اعدوان شاعری پـرآنگاه روی آوردن ملاخدر احمد شاویس میکایلی به

  ردی و بهره ررفتن رستردۀ او از ایـن دسـت اصـطلاحات تحلیـ  رردیـدکلاسیک ک 

 نتایج این بررسی به شرح زیر است:

هـا و حضور معدـادار اصـطلاحات علـوم ادبـی و عربـی، اهتمـام نـا،ی بـه ایـن دانش

ی و غـنمایاند  وی از اصطلاحات علم صرف، علم نحو و علوم بلاتسلطش در آن را می

ت  آمدن آفریدی استفاده کرده اسلاور کلی، علوم ادبی در اشعار خویش برای دلا،تبه

ده است  بلاغی جامۀ عم  پوشی-این نوع اصطلاحات در شعر نا،ی، در بستر وجوه ادبی

ارادوکس پـبلاغـی، تشـبیه، مجـاز، اسـتعاره، کدایـه، ایهـام و -ترینِ این وجوه ادبیمهم

حاجـب، بـرای مقله و ابنهای هدری و نحوی، ماندد ابنیتاست  نا،ی همچدین از شخص

ی، آفریدی بهره برده است  او توانسته اسـت در یـک بیـت، چدـد اصـطلاح صـرفدلا،ت

ــا،ی  ــۀ مهــم آن اســت کــه بهــره رــرفتن ن ــا نکت ــا بلاغــی را رــرد آورد؛ امّ ز انحــوی ی

در  دـی کـهادبی در شعر، اغلب جدبۀ پوششی داشته اسـت؛ بـدین مع -اصطلاحات زبانی

 بیشتر این مـوارد، دو سـاحت یـا بافـت معدـایی پدیـد آمـده اسـت؛ یـک سـاحت/بافت

زِب رین/سطحی/روســاختی و یــک ســاحت/بافت زیرین/عمقی/زیرســاختی  در ســاحت 

شـود، حـال بلاغـی مشـاهده می -نحوی یا ادبی -روساختی معدای متن، موضوع صرفی

غا،بـاً  دیگـری را در بـر دارد کـه آنکه ساحت زیرسـاختی معدـا، مفهـوم کـاملاً متمـایز

 و تشریح ام مخصوص انسانآید  برخی از این مفاهیم دربارۀ اندصراحت در بیان نمیبه

رف صـآن بوده است  شاعر با آوردن اصطلاحاتی ماندد حروف جرّۀ، آب عم ، ا،ف، 

امـ  و نحوِ ادات، رفی و نصب و جر و جـزمِ ادات و معلـق و ملغـی شـدن آن توسـ  ع

 ، این مضامین را بیان کرده است تقدیر
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 منابع

و شرح  ، ا،جزء ا،خامس، تحقیقمغنی اللبیب عن کتب الأعاریب(، 2000هشام )ابن الأنصاری،  -

 ، ا،کویت: ا،سلسه ا،تراثیه 1عبدا،لطیف محمّد ا،خطیب، چ

 نی: کوچ.سلێم  م،که، چاپی یهرمانی بیری نالیله خهمشتێک (، 2015ج )رهد، ئیسماعیل فهحمهئه -
مۀ ، فصـلداشناختیشناسی: تحلیلی نشانهفنون ادبی از دریچة زبان(، 1397بهرامی، فالامه ) -

  84-55، بهار و تابستان، صص 17شمارۀ ، 9مطا،عات زبانی و بلاغی دانشگاه سمدان، سال 

بی، سـال قد اد، فصلدامۀ نها، کارکردها و...مایه: تعاریف، گونهبن(، 1388پارسانسب، محمّد ) -

  39-7، بهار، صص 5، شمارۀ 1

ت آفرینش بلاغی بـا واژگـان و اصـطلاحا   (، 1398جابری اردکانی، سید ناصر و ناصر زارع ) -

هـای اشـعار فارسـی از ابتـدا تـا دورة      افزاری دیـوان ونحو بر مبنای بررسی نرمصرف

  50-35، زمستان، صص 29، شمارۀ 11، مجلۀ فدون ادبی، سال معاصر

 ، قاهره: دارا،معارف 1، ج النحو الوافی(، 1974سن، عبّا  )ح -

هـای اردلان، بابـان و سـوران در اسـناد قاهاریـه      امیرنشـین (، 1395حمه باقی، محمّـد ) -

 ، سدددج: کانی کتیب  1، ترجمۀ مسعود سهیلی، چ (1799-1847)

 لێر: ئ  یس.دم. ههکه، چ پی یهئیرۆتیک له شیور  ن لیدی(، ٢٠١٢لیل، زین  )خه -
،سـلام ، تحقیـق عبدا2، چمجـالس العلمـا   (، 1999ا،زجاجی، ابوا،قاسم عبدا،رحمان بـن اسـحاق ) -

 محمّد هارون، قاهره: مکتبه ا،خانجی 

 ، چ پی دددەم، سنه: کو دست ن.دەبی کو د مێژدد  ئه(، ١٣٩٥دین )لائهج د ، عهسه -
 سده: کوردستان  م،هکهچاپی ی ،شناسینرخ ،(1396) _________ -

ۀ ، شـمار7هـای ادبـی، سـال ، فصلدامۀ پژوهشتداعی معانی در شعر حافظ(، 1388لاحان، احمد )

  130-101، زمستان، صص 26

 .سلێمانی: کۆچ، روونیفی و دهلسهنالی: شیکاریی فه(، 2017) هەرێمعوسمان، 
ی دهای صرفی و نحـو تحلیل کارکر(، 1400زمیدی، یوسف و مریم بختیاری )محمّدنژاد عا،ی -

، 12، دوماهدامـۀ جسـتارهای زبـانی، دورۀ زبان شعر فروغ فرّخزاد در زمینة بازتاب اضـطراب 

  274-249، فروردین و اردیبهشت، صص 61شمارۀ 

 غدی: کۆڕ  زینی  یی کو د.، بهپکێک له وواری   ن لیچه(، ١٩٧٦سوودد )د، مهمهمحه -
 ج .بی ، ستۆکهۆام،ن لی ددیم نیدەسته(، ١٩٩٧__________ ) -
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لاحات جمالیه توظیف المصط(، 1389باقر و مهدی ترکاشوند )نیا، علیمسبوق، سید مهدی، لااهری -
، 2رۀ ، شـماو آدایهةا مجلة دراسات فی اللغةة الربیةةة، فی لزومیات المعرّی ةو العروضی ةو النحوی ةالصرفی

  121-104تابستان، صص 

 م، سنه: مادیار.که، چاپی یهئافاقی شیعری نالی(، 2020ر )هبههڕحموودزاده، مه -

فرایند فهـم مـتن در پرتـو آرای اندیشـمندان نحـوی و      (، 1387میرحاجی، حمیدرضا )  -

، شـمارۀ 4، مجلۀ انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربـی، دورۀ بلاغی )سیبویه و عبدالقاهر هرهانی(

  75-57، صص 10

دلێر: ، ههک نی ن لی ییهدەیک له شیورە ئ یینی د سۆفیگهلێکۆاینه(، ٢٠٠٧بدداڵا خد  )دلودد، عهمه -
 ئ  یس.

لا دە  مهههدە د لێکدینههه، لێکۆاینهههدیههوین(، ١٣٩٢ای )د  ش دەیسههی میک یهههحمهههلا خههد   ئهنهه لی، مههه -
 م، سنه: کو دست ن. یم، چ پی نۆههبددلکه یمی مودەڕیس د ف تیح عهبددلکهعه


